
و ك  ف  را جمع كد.  خوا آن  را  رش را تمام كد،  يم  و 
ف  را  شويم .»  ت: « ا   را تمام ك.  خودم  درش 
ورش  ن  ا از كب خا ي ك وز كبى را ك دو   ر  ا ز در، آ ت: « يم 
و٭  د ك    د. اجازه  د ه    ي  خوبى  ّ  . ه  خوا ّ اي  د  ه  ي٭ 

ن شوم؟» كب خا ي ك
يم را تمام كدم،    آن جا  رويم.» سا  شد. و  كر ت: « در 
وارد  و   . ر ن  ك كب خا ي  و     آ  آن   خا ي  ا   داز  سه 

ن ي ك ه  نّ ي ك ه  ّ
درس چهارم

  ٢١ 



كب دار  خانم  وم.»  كب خا  و  ،   خوا  «خانم  ت:  يم 
يم و  صات٭  د مشخّ  «. و كب خا ي   ت: «خوش حال  شوم ك 
د: «خانم، شما در ا جا  يم  در  ٭ كد.  ددا ي  ل آن  را در د انى 
ه». آن و  از همكرا  ت: « ؟» خانم كب دار  ي  دار ّت٭  ا ّ

ا ك. ن آ لف٭ ك ي  را صدا زد  آن  را   
بىّ  ي    د ت  در   . ري٭  كد ا ه   ّ ن،  ك از  تر  در 
در  ل   ، ه  ّ از  دادي  ق    ا از  در   د  داد.  ا  ّ ه   ّ  
ه   ّ ٭  كرد داري  اي  يى٭     . د اري٭  د روز ي  كدن  

د. در آن جا 
و  ٭  ان  دا خوانى،  ي  كس  ا جا  در   » ت:  ا   را خانم 

٭  داريم. خوش 

و  سلام  آن   كب دار   خانم  شد  كب خا 
ت. احوال  كد و خوش آ 

 ٢٢ 



و  ك  اده  ا اغت٭  خوبى  ت  او از  ه   ّ همه ي  ك  داريم  دو   
ا  رو در  يى ك  ه  ّ اي  ن  ك  ، را دا ك.  ورش  اد آن   ا ذوق٭ و 
ي  ا ن در  از رو د. چون ك ي مخصوص كب   ن    

ارد.» ، كب خا  كوچ
م  ك؟  ا  ّ يم   در كس  د  ت: «اجازه  د يم  در  ا  

ارد.» لى٭  ت: «ا يم  در  ه ام.»  درم اجازه  لاً از   
٭ و نما    و !  در ا جا نما  ان   ت: «دو ا  خانم را
ف  ي كب   د    . كّ كد ا  خوش حال شد و  يم و  داريم.» 
اب كد. آن   ان ا ا  كب دا درش كب  و  يم  ك   . ر

. ه شد ل  وت  ي د  و در  ه  ّ كر 
  ٢٣ 



گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزی

هافعّاليّت ها

كتاب خانه

كتاب خوان كتاب

كتاب دار 

كتاب فروش

كتاب فروشی

١ ــ كتاب دار كانون، بخش های مختلف كانون را به مريم و مادرش نشان داد.
٢ ــ در كانون كلاس های شعرخوانی، داستان نويسی و خوش نويسی هم هست.

٣ ــ مريم با صدای بلند مشغول مطالعه شد.
٤ ــ .................................................................................. .

 حالا بگو:به اين كلمه ها توجّه كن:

 دسته دست

خانه

خانه دار

 صاحب خانه

١ ــ مريم برای چه كاری از مادرش اجازه گرفت؟
٢ ــ بچّه ها در قسمت های مختلف كانون چه كارهايی انجام می دادند؟

٣ ــ برای ثبت نام در كانون چه كارهايی بايد بكنيم؟
٤ ــ .................................................................................. .

 ٢٤ 



نكته

ببين و بگو

به اين جمله ها خوب توجّه كن.
«ديروز در جنگل چند تا پسر بچّه ديدم كه با يك چوب بلند، لانه ی يك سينه سرخ را روی 

يك درخت خراب كردند و يكی از تخم های سينه سرخ شكست.»
حالا به كلمات مشخّص شده خوب نگاه كن. جای آن ها را ياد بگير و در جاهای خالیِ جمله های 

زير، هر جا لازم است يكی از آن ها را بگو.
... زمان های قديم، ... يكی ... جنگل های دور افتاده گنجشكی زندگی می كرد. يك روز او 

... لانه اش نشسته بود و ... جوجه هايش بازی می كرد. جوجه های او تازه ... تخم درآمده بودند.

  ٢٥ 



بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

بازی، بازی، بازی

دريای 
خزر

١ ــ كلمه هايی كه (كـ ك) دارند.
٢ ــ جمله هايی كه كارهای هنری مختلف كانون را معرفّی می كند.

٣ ــ پنج كلمه از درس كه كلمه ی مخالف داشته باشند.
٤ ــ ................................................................................................ .

١ ــ  اگر در كانون ثبت نام بكنی چه رشته ای را انتخاب می كنی؟ چرا؟
٢ ــ كتاب را چگونه از كتاب خانه ی مدرسه به امانت می گيری؟

٣ ــ ................................................................................................ .

 دو گروه برای خواندن شعر با هم مسابقه می دهند. هرگروه كه بيش تر شعر بخواند، برنده 
است.

 ٢٦ 



كتاب خوانی

با هم بخنديم

خوانده ای؛  كه  را  فيلم نامه  می دَوَد.  تو  به دنبال  هم  شير  و  بدَِوی  بايد  تو  «ببين  كارگردان: 
نبايد بترسی!»

بازيگر: «آقای كارگردان من فيلم نامه را خوانده ام؛ شير كه فيلم نامه را نخوانده است!»

١ ــ تاكنون چه كتابی از كانون پرورش فكری خوانده ای؟
٢ ــ نويسنده ی كتاب چه كسی بود؟

٣ ــ موضوع كتاب چه بود؟
٤ ــ  ........................................... .

  ٢٧ 



قوی ترين پرنده ی دنيا
در زمان های قديم، در يكی از جنگل های دور افتاده گنجشكی زندگی می كرد. يك 
روز در لانه اش نشسته بود و با جوجه هايش بازی می كرد. گنجشك منتظر بود جوجه هايش 
بخوابند تا او برود و برای آن ها غذا بياورد. امّا هنوز جوجه هايش نخوابيده بودند كه ناگهان 
درخت شروع به لرزيدن كرد. جوجه ها ترسيدند و زود زير پر و بال مادرشان پنهان شدند. 

گنجشك هم ترسيد. اولّ فكر كرد شايد زلزله شده است!
امّا وقتی دقّت كرد، ديد فقط درخت آن ها می لرزد. برای همين، پايين درخت را نگاه 
كرد. آن پايين، فيل بزرگی ايستاده بود و خودش را به درخت می زد! گنجشك عصبانی شد 

و فرياد زد: «آهای آقا فيله! چه كار می كنی؟ جوجه های مرا ترساندی!»
فيل خنديد و گفت: «می خواهم اين درخت را از ريشه دربياورم.»

گنجشك با ناراحتی گفت: «  فكر نكن از تو می ترسم، اگر باز هم بيايی و ما را اذيتّ 
كنی، زورم را به تو نشان می دهم تا بفهمی خيلی هم قوی نيستی!»

فيل خنديد و گفت: «چه حرف ها! يعنی تو از من قوی تری؟ عجب حرف مسخره ای!» 
بعد راه افتاد و رفت.

كمی كه گذشت و جوجه ها خوابشان برد، گنجشك برای پيدا كردن غذا از لانه اش 
بيرون رفت. خيلی تشنه اش بود. كنار رودخانه رفت تا كمی آب بخورد. امّا تمساح بزرگی 

كنار رودخانه دراز كشيده بود و نمی گذاشت گنجشك آب بخورد.
همه ی  مگر  بخورم؟  آب  من  نمی گذاری  چرا  بزرگ!  تمساح  «آهای  گفت:  گنجشك 

رودخانه مال تو است؟»
تمساح كه زير گرمای آفتاب خوابش می آمد، خميازه ای كشيد و گفت: «بله! همه ی   ٢٨ 



رودخانه مال من است. به هر كس كه دوست داشته باشم، اجازه می دهم آب بخورد!»
گنجشك عصبانی شد و گفت: «باشد! من هم به زودی می آيم و زورم را به تو نشان 

می دهم آن وقت می فهمی كه رودخانه مال چه كسی است.»
گنجشك می خواست با استفاده از گياهان، طناب محكمی درست كند. كار او چند 
را  طناب  سر  يك  زود،  صبح  روز  يك  شد.  آماده  بزرگی  طناب  عاقبت  و  كشيد  طول  روزی 
كنار درخت گذاشت و سر ديگر آن را با هر زحمتی بود، نزديك رودخانه برد و به لانه اش 
برگشت. مدّتی نگذشت كه سر و كلهّ ی فيل پيدا شد. فيل دوباره آمد و كنار درخت ايستاد. 
می خواست درخت را تكان بدهد كه گنجشك پرواز كرد و پايين آمد. فيل تا او را ديد، با 

خنده گفت: «نكند آمده ای كه زورآزمايی كنيم؟»
گنجشك گفت: «بله!»

فيل گفت: «من آماده ام. تا به حال گنجشكی نديد م كه از 
فيل قوی تر باشد.»

گفت:  و  داد  نشان  او  به  را  طناب  گنجشك، 
وقت  هر  و  بگير  خرطومت  با  را  طناب  سر  «اين 

كه گفتم، بكش.»

  ٢٩ 



بعد پرواز كرد و به طرف رودخانه رفت. تمساح مثل هميشه كنار رودخانه لمَ 
داده و تكان نمی خورد. گنجشك با صدای بلند گفت: «آهای تمساح تنبل! امروز بايد 

بفهمی كه چه كسی قوی تر است! اگر راست می گويی بيا با هم مبارزه كنيم.»
حالا چه كار  گفت: «باشد!  كرد و  نگاه  گنجشك  بازش به  نيمه  چشمان  با  تمساح 

بايد بكنيم؟»
گنجشك گفت: «تو اين سر طناب را بگير تا با هم بكشيم.»

بالا  آن  از  او  نشست.  درختی  روی  و  كرد  پرواز  گنجشك  كرد.  قبول  تمساح 
می توانست فيل و تمساح را ببيند. آن ها آماده ی مبارزه بودند. گنجشك از همان جا 

داد زد: «بكش!»
و  بود  برابر  زورشان  آن ها  امّا  كردند.  طناب  كشيدن  به  شروع  تمساح  و  فيل 

هم  گنجشك  بردارند!  قدم  يك  حتّی  نمی توانستند  می كردند،  تلاش  هرچه 

 ٣٠ 



فرياد می زد: «بكش! عجب! همه ی قدرتت همين است؟!»
فيل داد زد: «دارم می كشم! تو چه قدر زور داری! »

آن ها ساعت ها طناب را كشيدند و عاقبت هر دو خسته شدند و طناب را رها 
كردند، گنجشك پريد و پيش فيل آمد و گفت: «چه شد؟ چرا خسته شدی؟»

فيل كه نفس نفس می زد، جواب داد: «مرا ببخش كه تو را مسخره كردم. 
مطمئن باش كه ديگر درخت را نمی اندازم.»

ديد،  را  او  تا  هم  تمساح  رفت.  تمساح  پيش  و  كرد  پرواز  خنديد.  گنجشك 
گفت: «من ديگر به تو نمی خندم! تو قوی ترين پرنده ی دنيا هستی. از امروز هر 

وقت كه دلت خواست، می توانی از اين جا آب بخوری.»
از آن روز نام گنجشك باهوش و زرنگ به عنوان قوی ترين حيوان دنيا بر سر 

زبان ها افتاد!
«مهدی فتحی»

  ٣١ 



فصل دوم
بهداشت



دش  اي  ر خود  ز اه آ زان كس سوم   ه دا آ  ي گذ
وه   د  زان را   ر دا آ ز . آ د ه  ٭ ر ه ي كو ٭  دا
ه ك و  را    اف  د خوب  ا ه  وه خوا د و از   كده 

د. و ٭  و ارش  ه    ، ددا ك و    ك و  و  
و   كد  ده  آ را  خود  ي  ه  زان  دا آ روز  د  گذ  از  د 
وه اوّل خوا    ده ي  ر از  نما ز . آ خود  كس آورد

ن كد. ع  خوا و   . وه را بخوا

ن داريم    كه ي ز

درس پنجم

  ٣٣ 



م خدا  
، خا ي   

. تمام  ي اجازه  د ك در كر لا اش ز     هيچ كو
سالم  محيطي٭  در  تم  ك   را  خود  لا ي  اف  ا ت،  وا
ه دارد  كه  ط ز خود را  دت٭ دارد  ان   . ا ز ك
ال٭ و  دم  خا ي خود را تم  ك و  آ ّ  از  ا
٭  . ا كر  ن و جوي آب  ر ا ، در كو و  ٭ دار ز
  ، وه    خا ان   ان  شود.  ا اري د ٭  و  آلود

ه داريم. كه  محلّه و  خود را 
٭  ٭  ٭

وه  ده ي  د نما د،  كّ كد.  و  ر از  و  ز آ
. و را خوا ارش  دوم 

 ٣٤ 



  ............... : ر    ... د ارد جم 
 . ه  ي را دو دا       

د از دو سا   ديم.  ذ اري،  راه ا صبح د
اي  ن در  س ك ه و  ّ ديم. تماشاي  ه ي كوه ر دا
ي  د.  لذّت   ان٭  قدر  كو ف  و  كه 
ه ي  ه اي ك در دا ن  ٭ و صداي دل  ي و  
يى   اده  اط كد. خا ق شادي و  د،  را  كوه روان 
ت: « همه   ر   ز . آ د د شاد  ه  ك  كوه آ
ي خدا را  ه  ي و آ    ي  ايى  ه ك  ز خوب 

. .» آن روز    خوش گذ  
٭ ٭ ٭

م خدا  

  ٣٥ 



 ٣٦ 

ه ي  وه سوم  ده ي  كّ  ك. حالا  نما وه شما   ت: « از  ر  ز آ
«. وه را بخوا

س ادا   «. ه ي  م  : « آسمان آبى را دو داريم. ا   خوا
اشد  تم  و  كه  ا  ا  داريم.  ج٭  ا ا  ن   ك س  اي  ان   ا  » داد: 
دود  ك  اكون   . د ده٭  ا  ز ي  و   ار  شو  ت  وا و  ان   ا همه ي 
ت.  ا  اي   را آلوده كده ا آسمان د آبى و ز ٭  خودرو و كرخا 
ن را آلوده  اي كه ي ز ي  را   و  ف  اي كش خودرو و كرخا  

 كد  ! »
٭ كه ي  ك ،  خوش حالم ك شما   ي  ه  ّ ت: « كّ كد و  ر  ز آ
كه  ن داريم،   در  شد ك    كه ي ز ن  د د.  ن اهمّيّت  د ز

ن آن كوشش ك.» ه دا



گوش كن و بگو

درست، نادرست

  ٣٧ 

هافعّاليّت ها

١ ــ دانش آموزان برای گردش علمی به جنگل رفته بودند.
٢ ــ حيوانات، اطراف لانه ی خود را تميز می كنند.

٣ ــ پاكيزگی كره ی زمين اهمّيّت دارد چون ما فقط يك كره ی زمين داريم.
بيمار  را  ديگران  است  ممكن  نكنيم  استفاده  كردن  عطسه  هنگام  در  دستمال  از  اگر  ٤ ــ 

كنيم.
٥ ــ ................................................................................................ .

١ ــ چه چيزهايی باعث آلودگی شهر و بيماری مردم می شود؟
٢ ــ در نوشته ی دوم و سوم چه فرقی بين هوای كوهستان و هوای شهر ديده می شود؟

٣ ــ چرا پاكيزگی كره ی زمين اهمّيّت دارد؟
٤ ــ ................................................................................................ .



واژه آموزی

بين

بينا

نوآموز

آموزشگاه 

آموز

آموزگارآموزش

آموزنده

دانش آموز

در همه ی اين كلمه ها چه كلمه ی مشتركی می بينی؟ با كمی دقتّ می فهميم كه «آموز» در 
همه ی كلمه ها مشترك است؛

به اين كلمه ها توجّه كن:

 حالا بگو:

 ٣٨ 



نكته

ببين و بگو

 در درس خوانديم:
هفته ی گذشته دانش آموزان به دامنه ی كوه رفته بودند.

 حالا بگو:
چند هفته ی بعد دانش آموزان به دامنه ی كوه… .

شايد چند هفته ی بعد دانش آموزان به دامنه ی كوه… .
شايد چند هفته ی پيش دانش آموزان به دامنه ی كوه رفته…  .

هم اكنون دانش آموزان به دامنه ی كوه… .
شايد هم اكنون دانش آموزان به دامنه ی كوه… .

١٢

٣٤

  ٣٩ 



بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

 نمايش

كتاب خوانی

 يك نمايش نامه ی كوتاه درباره ی پاكيزگی 
بنويسيد و آن را در كلاس اجرا  كنيد.

١ ــ نام كتابی كه هفته ی گذشته خوانده ای، چيست؟
٢ ــ آيا تا به حال كتابی درباره ی آلودگی هوا خوانده ای؟

٣ ــ .................................................................................. .

١ ــ كلمه هايی را كه در آن ها يك حرف دو بار تكرار شده است؛ مثل: انسان ها.
٢ ــ در كدام قسمت نوشته به بوی پونه های وحشی اشاره شده است؟

٣ ــ نشانه های (: !) در كدام جمله های درس به كار رفته است؟
٤ ــ .................................................................................. .

١ ــ  چه كنيم كه آسمان شهرمان هميشه زيبا و آبی بماند؟
٢ ــ  «فقط يك كره ی زمين داريم» يعنی چه؟

٣ ــ يك جمله يا شعار برای نكشيدن سيگار بگو.
٤ ــ .................................................................................. .

 ٤٠ 



باهم بخوانيم

ا دل  و  ا  و  د  ك 
ا دي آ خش خش جاروب 

د آورده  ك  خودش   
د ده  را  ا   و  ه   ّ

ا    شده ه     ز ل     د كو   
ده ي         شده ل    ت: 

ل آب ه،  ل   ، ل كو
ب آ ل  ديم  ن 
ي ر 

د خورده  جارو  ز  كو   ،
گوش كو  آ   از  دور 

زود از   ر  خوب  د 
خود جاروب  ك   او  آ  

سلام جان  آ   : ر  ش 
زد و     ت     

د ك  ت   كش دل  
همدلى و  سلام  و  د  آ 

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

ب ل آ ن، 

  ٤١ 



ان  در را   دا    و  د  پنجره   كر  ر  د.  ار  ل 
٭  ك و ز   ا  كد. روي  از   سنجاق ّ ا  ي ز وط٭ و  
ا را   اد ر   ز د   ا كد.  ّ ي كوچ را  ر  درخت 
ان  د ك  ا را  ّ كد و آسمان  را  ر آبى زد. ر  خوا د 
ره  ا اش را دو ّ د. ر د  ا  ّ ه كد. صدا از د  افش٭ را  . ا صدايى 
؟ دا  ي، حوا ك ت: «آ د  ر ي كوچولويى ك ز درخت  ز كد. 

ا ّ ي   ف 

درس ششم

 ٤٢ 



ا   كدي.» 
انم  ت: « و دو ر  «. ذرت  خوا ت: « ر 
ر  ت   ويم.» ر     خوا از ا  

ده ي  ه، آ دا ن٭ را  ي كوچ  وسا ر  اخت.  ا
راحت ك.  ت: «ولى   خوا شما را  . ر  د ن  ر

؟» و د از ا جا  ا  خوا د ك  و حالا  شود 
داد  ان  درخت  ز  در  را  لا اش   ، ر  از   

د  ا جا   . كد اب  را  لا ي    د   ه  آ ا جا  ك  يى  ه  ّ وز  ت: «د و 
د   وز  «د ت:  د  ا   ز روي   ك  ا  ت.»  كدن  ز  جاي 
اب كد و  از  م ك  چوب  لا ي   خ٭ را روي درخت  ه د ّ
ره٭   كد.» درخت ك  آن  .   خ بى  ي   خ را  تخم 
ال  آ د   دش    آ اي  و  آدم   ت: «شما  د  ساك  لحظه 
ك  ت  ف٭   . رودخا   ر ي  و  ه   روي  و  ان  در ز  دار  ز  و 
از  ولى   ٭  ّ أ     ، ت: «درخت    ر  ؟»  ك  ك را  ا  ز  
ان  دا ك شما آدم   ت: « در .» درخت  يى ك شما   ك  ه  ّ آن 
ا    ي د در  ك ولى  دا  دلى و ك و  ه ي   و  از 
ت،  نى هيچ ك     ت: «  ا   «. ان  سلا  و در

ن  رود.»  دارد از 
  ٤٣ 



اب ك.  د  گذارم ك  را  اش.  از ا   ان  ت: « ر 
«. يى  انجام  و  كر  

ال  را داخل كه ي  د آ و و    آ ا  ت: « دو ا 
ه  ا ل٭ كري  ي  ور ر  و كوي٭ ز ن و لا ي  ،  لا ي  ز    

د.»
ري٭  د ه ي   روي  و  رو   آ  كر   و  آن    » ت:  درخت 

د.» و
اي  را  ر  و ك  دود خودرو و  درشان   ر و  ت: «  ر 

«. آلوده 
 ، ا ي  ف  د همه ي  راحت شده  اً  ف  وا ن ا  ر ك از 

. ا اش  ّ ر و درخت را كر 

 ٤٤ 



گوش كن و بگو

واژه آموزی

درست، نادرست

نكته

فعّاليّت ها

ناراحت  سنجاقك  و  مورچه ها  ١ ـ ـ چرا 
بودند؟

حالی  خوش  باعث  كارهايی  چه  ــ   ٢
درختان می شود؟

٣ ــ ..................................... .

جنگل  از  كه  كسی  يعنی  جنگلبان 
نگهداری می كند.

نگهداری  باغ  از  كه  كسی  يعنی  باغبان 
می كند.

 حالا بگو:
مرزبان يعنی…………................. . 
دروازه بان يعنی ………................ .

فصل  می كشيد  نقّاشی  رضا  وقتی  ١ ــ 
پاييز بود.

بود  شنيده  كه  را  حرف هايی  رضا  ٢ ــ 
روی درخت نوشت.

٣ ــ سلامتی جنگل و درختان به سلامتی 
انسان ها كمك می كند.

٤ ــ ..................................... .

 در درس خوانديم:
رضا داشت جنگل سرسبز را با درختان 

بلوط و گل های زيبا نقّاشی می كرد.
كوچولويی  مورچه های  درخت  يك  زير 

را نقّاشی كرد.
زيبايش  جنگل  مدادرنگی هايش  با  بعد 

را سبز كرد.
آسمان جنگل را هم رنگ آبی زد.

حالا هرجا كه لازم است را اضافه كن و 
جمله را بخوان.

رضا می خواست دفتر نقّاشی ببندد.
اين جا ديگر جای زندگی كردن نيست.

رضا اطرافش نگاه كرد.
رضا دفتر نقّاشی اش دوباره باز كرد.
سينه سرخ بی چاره خيلی گريه كرد.

مورچه ی كوچولو گفت: «داشتی من له 
می كردی.»

من نمی خواستم شما ناراحت كنم.

  ٤٥ 



ببين و بگو

بگرد و پيدا كن

١ ــ آخرين جمله ای را كه سنجاقك به رضا گفته است.
٢ ــ از كدام جمله ی درس می فهميم كه مورچه از زندگی در جنگل ناراحت بود؟
٣ ــ ..................................................................................... .

١٢

٣٤

 ٤٦ 



به دوستانت بگو

كتاب خوانی

بازی، بازی، بازی

با هم بخنديم
پسری كه تا به حال جنگل را نديده بود 
با دوستش به جنگل رفت. دوستش به او گفت: 
اطراف  به  نگاهی  پسر  است.»  جنگل  «اين جا 
نمی گذارند  كه  درخت ها  «اين  گفت:  و  كرد 

جنگل را ببينم!»

١ ــ كتابی را كه خواندی در چه سالی به چاپ رسيده است؟
٢ ــ نقّاشی روی جلد درباره ی چه بود؟

٣ ــ ............................................................................................... .

دانش آموزان به چند گروه تقسيم می شوند. هر گروه يك كلمه انتخاب می كند سپس با حذف 
يا اضافه كردن يك حرف به آن كلمه چند كلمه ی با معنی می سازد.

كثيف  كيف قيف قير تير تيز تميز

١ ــ از درختان چه استفاده هايی می كنيم؟
٢ ــ اگر جنگل نبود چه می شد؟

٣ ــ ................................................................................................ .

  ٤٧ 



درخت
روزی در يك شهر بزرگ و پردود، درختی زندگی می كرد. اين درخت از 
اولّ عمرش در كنار خيابانی وسيع و پر رفت و آمد ايستاده بود. او تنها درخت 

آن محلهّ بود و خيلی ناراحت و غمگين بود.
درخت بيش تر اوقات به زندگی غمناك خود فكر می كرد. او انسان ها را 
دوست داشت ولی انسان ها نمی خواستند با  او دوست باشند. آن ها هميشه از 
كنار او با سرعت رد می شدند، بدون اين كه حتّی به او نگاه كنند و گاهی به او 

دود می دادند.
درخت  وقتی  شب  يك 
را  او  هيچ كس  كه  شد  مطمئن 
نمی بيند، تصميم مهمّی گرفت.

اوّل با شك و دودلی پايش 
را حركت داد. يك قدم برداشت 

و بعد…
ناگهان با شتاب و خيلی سريع شروع 

به دويدن كرد و از آن جا دور شد.

 ٤٨ 



صبح روز بعد، مانند هر روز، پيرزنی برای غذا دادن به پرندگان به آن جا آمد ولی در آن روز 
پرنده ای وجود نداشت. پرندگان به آن جا نمی آمدند، چون ديگر نمی توانستند روی شاخه های 

درخت بنشينند و يا در آن جا بازی كنند. پيرزن هرچه منتظر ماند فايده ای نداشت.
پسربچّه ای به آن جا آمد. او هميشه دوست داشت به بالای آن درخت برود ولی مادرش 

هيچ وقت به او اجازه نمی داد.
بودند  ديده  كه  هم  ديگر  افراد  كم كم  نداشت.  اميدی  ديگر  او  درخت،  رفتن  با  اكنون 
خيابان خيلی زشت تر و هوايش كثيف تر شده است، در آن جا جمع شدند. بعضی از آن ها سرفه 

می كردند؛ چون ديگر درخت نبود تا هوای كثيف را تميز كند.
مردم برای اوّلين بار متوجّه شدند كه درخت چه قدر مفيد بوده است. بعضی از آن ها به 
يادشان آمد كه بيش  تر اوقات، درخت سرپناه آن ها در برابر باران و آفتاب گرم بوده است. دو پرنده 

كه از آن جا رد می شدند، ديگر آشيانه ی قبلی خود را كه در آن به دنيا آمده بودند نديدند.
خوردند.  افسوس  و  شدند  جمع  هم  دور  بود  درخت  قبلاً  كه  جايی  در  مردم  از  بسياری 
دختربچّه ای به آن ها گفت: «ديديد كه ما به درخت خيلی نياز داريم. بايد او را پيدا كنيم. بياييد 

همگی برويم و دنبال او بگرديم!»
جست   و  جوی بزرگی در تمام شهر شروع شد.

سرانجام دختربچّه  به مردم خبر داد كه درخت را در جنگلی كوچك در خارج شهر پيدا 
كرده است؛ ولی درخت گفته است كه دوست ندارد برگردد!

وقتی مردم به اطراف خود نگاه كردند، كم كم فهميدند كه چرا درخت دوست نداشته 
است برگردد.

  ٤٩ 



پسربچّه ای كه 
كنار پنجره ايستاده بود ناگهان فكری 

به نظرش رسيد: بياييد محلهّ را تميز و زيبا كنيم. آن وقت 
شايد درخت راضی شود كه در اين جا زندگی كند.

همه با اين كار موافق بودند.
از روز بعد مردم دست  به كار شدند.

آن ها در تمام محلهّ شروع به كاشتن گل و گياه كردند.
وقتی درخت اين را شنيد، خيلی خوش حال شد و تصميم گرفت كه برگردد.

او با خوش حالی زياد در جای قبلی اش نشست. به افرادی نگاه می كرد كه حالا ديگر  
به او توجّه می كردند و با او دوست شده بودند.

امروز اگر كسی به اين خيابان بيايد به سختی آن را می شناسد؛ چون خيلی 
فرق كرده است. هم درخت و هم پرندگان و مخصوصاً مردم محلهّ 

شاد و خوش حال هستند.

 ٥٠ 



فصل سوم
اخلاق فردی و اجتماعی


